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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۸

مِی فروشان راه  نیست خودفروشان  را  به کوی 
 مردم ایران برگ جدیدی از تاریخ 

جنگ را به نام خود ثبت کردند

گرچه مــدت ایــن جنــگ تحمیلی و 
حملــه اســرائیل بــه ایــران ۱۲ روز طول 
کشــید، اما تأثیــر آن باعث تغییــر دکترین 
جنگ در آینــده جهان و خاورمیانه خواهد 
شــد، چراکه مردم ایران مسیر مردم لیبی و 
عراق را نرفتند و پای وطن خود ایستادند و 
همبســتگی خود را حفظ کردند؛ کاری که 
همه محاســبات دشمنان ایران را برهم زد 
و دشــمن با این فکر که با ترور فرماندهان 
ارشد به کمک جاسوســان و خیانت کاران 
و برهم ریختــن انســجام نیروهای نظامی 
می تواند شمشیر بران در اختیار مردم قرار 
دهد تا از نیروی مردم برای هدف خود، که 
ایجاد آشوب و نابودی ایران است استفاده 
کند. اما مــردم ایران راه دیگــری انتخاب 
کردند و پشت نیروی های نظامی ایستادند 
تا ایران عزیز از گزند دشــمنان حفظ شود.

فضای مجازی و اینســتاگرام نقش مهمی 
در ایــن همبســتگی داشــت و باعث شــد 
تمام نخبگان ایران و سیاســیون در داخل و 
خارج از کشــور و هنرمندان و دیگر فعالان 
اجتماعی بــه این موضوع واکنش نشــان 
دهنــد و همه پشــت ایــران بایســتند و به 
همبســتگی مردم ایران کمــک کنند. مردم 
ایران در این سال ها به کمک فضای مجازی 
شناخت بهتری از تاریخ ایران و خیانت کاران 
در این ســال ها داشــتند و در تاریخ معاصر 
حکومت محمد مصدق و تأثیرات توده ای ها 
و حکومت هــای خارجی در ســقوط آن و 
انقلاب ایران در ســال ۵۷ و خرابکاری های 
مجاهدیــن در همکاری با صدام را پشــت 
سر گذاشــته بودند و این را می دانستند که 
وقتی آب گل آلود شود، دشمن برنده خواهد 
شــد از طرفی وضعیت اقتصــادی مردم و 
اختلاس هــا و مدیران نالایــق، قطعی برق، 
کمبــود آب، ناآرامی های ســال های اخیر و 
اعتراض هــا به قیمت بنزیــن و تحریم های 
اقتصــادی فلج کننده، همه مــردم را تحت 
فشــار گذاشــته بود که نتیجه اینها کاهش 
درصد شــرکت مــردم حتــی در انتخابات 
ریاســت جمهوری بود و دشــمن به گمان 
خود فکر می کرد از این شــرایط می تواند به 
نفع خود اســتفاده کند اما مردم ایران نشان 
دادند که در هنگام حمله دشــمن به ایران، 
تمام دلخوری ها را کنار می گذارند و موضوع 
اصلی دفاع از وطن و همبســتگی است. به 
طوری که در چند روز بعد از حمله اسرائیل 
به ایــران، رهبــری در پیام خــود به عنوان 
اولین فرد به این همبســتگی اشــاره کردند 
و از متین بودن و شــجاعت و وقت شناسی 
مــردم ایــران قدردانــی کردنــد. همچنین 
رئیس جمهور و سرلشــکر موسوی، رئیس 
ستاد مشــترک نیروهای مسلح، قدردان این 
همبستگی و پشتیبانی مردم ایران از دولت 
و نیروهای مسلح بودند. در پایان مردم ایران 
ثابت کردند که با هــر قوم و مذهبی متحد 
خواهند بود و راه سعادت و سرفرازی ایران 
را خودشــان تعیین خواهند کــرد و مهم تر 
از همه اینکه عدو ســبب خیر شد و حمله 
اسرائیل و جنگ تحمیلی ۱۲روزه کمک کرد 
تا تندرو ها از ســویی و مسئولان و دولتی ها 
از ســوی دیگر بدانند که چه مردمی دارند 
و بــه این مــردم و همبستگی شــان افتخار 
کننــد و زمینــه آســایش و رفاه مــردم را 

فراهم کنند.

 در شهر چگونه مواجه شویم؟با شرایط بحرانی جنگ
دارد   وظیفه  دولــت  همچنین 

امنیت روانی مردم را تأمین کند. 
با کار فرهنگی به مردم آموزش 
دهد و بــه آنها بیاموزد چگونه 
پناه بگیرند و از خطر دور شوند.به هرحال اگر 
بنا بر مقاومت و ادامه جنگ باشــد، با جنگ 
باید زیست و آن را جزئی از زندگی دانست. 
حرکت ملی کیف یا کوله پشــتی جنگ برای 
هر خانــه، به کمــک خیریــن و داوطلبان 
می تواند در سطح ملی شکل گیرد. بنابراین، 
زمینه ســازی بــرای گروه هــای دوره دیــده 
امدادرســان داوطلب در سطح کوچه ها و 
محلات و مجموعه های مســکونی، در هر 
مجتمع مســکونی، محله، کوچــه و برزن 
نیز خوب اســت انجام گیــرد. امید که این 
اقدامات در دســتور کار نهادهای مربوطه و 
مردم دلســوز محلات قرار گیرد. ما متحد و 

هماهنگ در کنار هم، پایدار خواهیم ماند.

در عصر پیچیده کنونی که روابط بین الملل بیش از پیش به ســوی تنش و 
بی ثباتی ســوق یافته، نقش دیپلماسی به عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ 
منافع ملی و دفاع از حاکمیت کشورها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. 
در ایــن میــان، ایران به عنوان کشــوری بــا تاریخچه ای غنی در حــوزه تعاملات 
بین المللی و منطقه ای، همواره از دیپلماســی به عنوان ابزاری فعال و استراتژیک 
بهره گرفته است. حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران که در روزهای اخیر رخ داد، 
آزمونی جدی برای دیپلماســی ایرانی پدید آورد که نه تنها جنبه ای دفاعی، بلکه 
بُعدی قهرمانانه به خود گرفت. این یادداشت با هدف تحلیل عملکرد دیپلماسی 
ایــران در مواجهــه با این رخــداد، تلاش می کند تا نشــان دهد چگونه دســتگاه 
دیپلماســی کشــور با بهره گیری از توانمندی های بومی، ظرفیت های منطقه ای و 
ابزارهــای بین المللــی، صحنــه ای قهرمانانــه از مدیریــت بحــران را در کنــار 
افتخارآفرینی های نظامی نیروهای مسلح به نمایش گذاشت. در این نوشتار، ابتدا 
به بررسی مفهوم دیپلماسی قهرمانانه پرداخته، سپس به تبیین بسترهای تاریخی، 
فرهنگی و اســتراتژیک آن در ایران اشــاره خواهیم کــرد و در نهایت، کارکردهای 

دیپلماسی در بحران اخیر تحلیل خواهد شد.
دیپلماسی قهرمانانه؛ مفهومی نوین در سیاست بین الملل

دیپلماسی قهرمانانه، مفهومی است که برخلاف برداشت های سنتی از دیپلماسی 
به عنوان عرصه ای محافظه کارانه و گاه منفعل، به نمایش شکوه، اراده و ایستادگی 
یک ملت در میدان تعامــلات بین المللی می پردازد. در این چارچوب، دیپلمات ها 
به جای آنکه صرفا پیام آور صلح یا مذاکره کننده ای بی طرف باشند، به نمایندگانی 
از اراده ملی، مقاومت هوشمندانه و صیانت از هویت تبدیل می شوند. دیپلماسی 
قهرمانانه، دیپلماسی ای است که از موضع ضعف مذاکره نمی کند، بلکه با اقتدار و 

مبتنی بر اصول، قواعد بازی را به نفع منافع ملی بازتعریف می کند.
بسترهای تاریخی و فرهنگی دیپلماسی در ایران

ایران از دیرباز در تاریخ تمدن بشری، جایگاهی برجسته در حوزه سیاست، فرهنگ 
و تعاملات فرامرزی داشــته است. از دوران هخامنشــیان تا صفویان و از قاجار 
تا جمهوری اســلامی، ســنتی دیرینه از دیپلماسی در این ســرزمین ریشه دارد. 
ایــران معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اســلامی در ســال ۱۳۵۷، با اتخاذ 
رویکردی مستقل و استکبارســتیز، دیپلماسی ای خاص و متمایز را پی ریزی کرد؛ 
دیپلماسی ای که اصول، اخلاق و عدالت در آن نقش بنیادین دارند. بر پایه چنین 
میراثی، دیپلماســی ایران همواره سعی داشته نه تنها در پی حل وفصل مسائل 
خود، بلکه در تلاش برای ایجاد نظمی عادلانه تر در ســطح منطقه ای و جهانی 
نیز ایفای نقش کند. بر این اساس، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نه 
تنها ابزار تأمین منافع ملی، بلکه ابزاری برای تحقق آرمان های انقلاب اســلامی 

نیز تلقی می شود.
حمله اسرائیل به ایران؛ رخدادی تکان دهنده در نظم منطقه ای

حمله نظامی اســرائیل به خــاک ایران، که برخلاف تمامــی موازین بین المللی و 
منشور ســازمان ملل متحد صورت گرفت، چالشی جدی برای امنیت ملی و نظم 
منطقه ای به شــمار می آید. این اقدام که با هدف تضعیف جایگاه منطقه ای ایران 
و برهم زدن موازنه قدرت صــورت گرفت، نه تنها منجر به واکنش های داخلی و 
بین المللی شد، بلکه فضایی تازه برای آزمودن راهبردهای دیپلماتیک ایران فراهم 
آورد. در چنین شــرایطی، بسیاری از کشــورها به سمت استفاده از قدرت سخت و 
واکنش های آنی سوق پیدا می کنند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عقلانیت 
راهبــردی، واکنش خود را در قالب ترکیبی از قدرت نرم و قدرت بازدارنده ســامان 

داد؛ دیپلماسی در این میان نقشی کلیدی ایفا کرد.
عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در مواجهه با بحران

الف) اجماع سازی منطقه ای و جهانی
یکی از نخســتین اقدامات وزارت امور خارجه، تلاش برای اجماع سازی منطقه ای 
و بین المللی علیه اقدام اســرائیل بود. در این راســتا، از طریق تماس با کشورهای 
همسایه، متحدان راهبردی و سازمان های بین المللی، تلاش شد تا ابعاد غیرقانونی 
و مخاطرات اقدام اســرائیل برای صلح منطقه ای برجســته شــود. صدور بیانیه 
مشــترک با کشــورهای عضو محور مقاومت و برگزاری نشست های اضطراری با 

وزرای خارجه کشورهای اسلامی از جمله گام های مؤثر در این زمینه بود.
ب) بهره گیری از حقوق بین الملل

ایران با اســتناد به منشــور ســازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۵۱ که به حق دفاع 
مشروع اشاره دارد، پرونده ای حقوقی علیه اسرائیل در نهادهای بین المللی گشود. 
این اقدام نه تنها مشــروعیت حقوقی اقدامات دفاعی ایــران را تقویت کرد، بلکه 
اســرائیل را در موضع متهم قرار داد و فشــارهای دیپلماتیک بین المللی علیه آن 

را افزایش داد.
ج) استفاده هوشمندانه از رسانه های جهانی

یکــی از ویژگی های دیپلماســی قهرمانانــه، توانایی بهره گیری از رســانه ها برای 
انعکاس روایت ملی از بحران است. در این زمینه، دیپلمات های ایرانی با حضور در 
رســانه های بین المللی و انتشار بیانیه های متعدد، تلاش کردند تا تصویر واقعی از 
تجاوز اسرائیل و سیاست بازدارندگی ایران را به افکار عمومی جهانی منتقل کنند.

د) حفظ انسجام داخلی و تقویت اعتماد عمومی
در کنــار فعالیت های خارجی، دســتگاه دیپلماســی ایران با اطلاع رســانی دقیق 
و شــفاف، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی و حفظ انســجام داخلی ایفا کرد. 
صداقت در بیان واقعیت ها، هماهنگی با نهادهای امنیتی و نظامی، و تأکید بر اقتدار 
ملی، باعث شــد که جامعه ایرانی در ایــن بحران، بیش از پیش به توانمندی های 

ملی خود ایمان بیاورد.
 پیامدها و دستاوردهای دیپلماسی قهرمانانه ایران

دیپلماســی ایران در مواجهه با حمله اســرائیل، نه تنها توانست تبعات سیاسی و 
امنیتــی آن را مهار کند، بلکه تصویری جدید از جمهوری اســلامی ایران به جهان 
عرضه کرد؛ تصویری از کشــوری مقتدر، صلح طلب، اما قاطع در دفاع از تمامیت 

ارضی و کرامت ملی. برخی از مهم ترین پیامدهای این رویکرد عبارت اند از:
۱. افزایش اعتبار بین المللی ایران به عنوان بازیگری عقل گرا

۲. انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در سطح منطقه ای و جهانی
۳. ارتقای همگرایی میان محور مقاومت و کشورهای مخالف تجاوزگری اسرائیل

۴. تقویت جبهه داخلی از طریق مدیریت هوشمندانه اطلاعات و افکار عمومی
۵. تثبیت نقش ایران به عنوان قدرتی باثبات و قابل اتکا در منطقه غرب آسیا

در پایان باید بیان کرد که در پرتو حمله تجاوزکارانه اسرائیل به خاک ایران، دستگاه 
دیپلماســی جمهوری اسلامی ایران توانست با اتکا به اصول و ارزش های انقلاب، 
عقلانیت اســتراتژیک و قدرت نرم، نمونه ای از دیپلماسی قهرمانانه را به نمایش 
بگذارد. این تجربه نشــان داد که در جهان پرتنش امروز، دیپلماسی نه تنها ابزاری 
برای حفظ منافع، بلکه میدانی برای نمایش اراده ملی و قهرمانی سیاســی است. 
ایــران با این عملکــرد، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان بازیگری مســتقل، مقاوم 
و هوشــمند در صحنه بین المللی تثبیت کرد؛ جایگاهی کــه ثمره دهه ها مبارزه، 

مجاهدت و تدبیر در راه تحقق عزت ملی است.
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از واقعه  عاشورا  قرن ها گذشته ، اما همچنان اندیشه افروز 
اســت و همچنان چراغ راه. این یادداشت، بازخوانی رویداد 
عاشوراســت با نگاه ویژه به قدرت جاودانه  آن در افروختن 
دو نور انسان ســاز در وجود انســان، یعنی آگاهی و آزادی و 
نیز مصون داشتن آدمی از آتش انسان سوز «ازخودبیگانگی» 

و بی اندیشگی .
دین هــا همواره با فــراز و فرودهایی در جوامع بشــری 
ظهــور و بروز دارند و بســیاری از رفتارها، گفتارها و اهداف 
افــراد و جوامع را جهت و ســامان می بخشــند؛ به ویژه در 
جامعــه ایران کــه هزاره های دین ورزی را در پیشــینه خود 
دارد و هنوز هم هنجارها، ارزش ها و تمایلات دینی، خاصه 
دین مبین اســلام، معاش کوشــی و معاداندیشــی مردم را 
راه می نماید و معنا می بخشــد. در ایــران امروز  که یکی از 
مهم ترین پایگاه های اجتماعی دین اســلام است، نگاه نو و 
به روزآور دین داران و دین پژوهان به اندیشــه ها و رفتارهای 
دینی، بایســته اســت؛ زیرا بــه درک بهتر ژرفــای دین و نیز 
حفظ طراوت فرهنگ دینی جامعــه می انجامد. با پیروزی 
انقلاب اسلامی و حتی در جریان مبارزات پیش از آن، با آثار 
استادانی همچون علی شریعتی و شهید مرتضی مطهری و 
تنــی چند از دیگر بزرگان، تفکر و تمرکز بر جنبه های عقلی، 
فکری و بنیادین واقعی عاشورا غلبه یافت (در مقابل برخی 
سطحی نگری های ســده های اخیر). قیام یا نهضت عاشورا 
یکــی از بنیادهای دینی و ملــی در جامعه ایران و دینداری 
ایرانیان است که دارای آموزه ها و الگوهای فراوانی است و 
بررسی آن از نظرگاه های گوناگون علمی، فرهنگی و هنری، 
به شرط صحت و دقت، علاوه  بر شناساندن بهتر این رویداد 
شــگفت انگیز و البته رهایی بخش، چراغ راهی است انسان 
امروز را که ســخت محتاج معنا و آگاهی های راه گشاست ؛ 
البته اگر انســان در این راه، پای از سنگ ها و دامان از خار ها 
برهانــد. یکی از این موانع، همین از خود بیگانگی اســت که 
بــا الگوبرداری از نهضت امام حســین (ع) و قیام عاشــورا  

می توان از دام آن رست.
«ازخودبیگانگــی» یــا «الیناســیون» بــا اینکــه مولود 
اندیشه ورزی های روان شناســانه، جامعه شناسانه و ... اخیر 
است، از آنجا که ناظر بر انسان است، موضوعیت و وجودی 
کهن دارد همپای وجود انســان. مفهومی  اســت که ابعاد 
گوناگون آن با نظریات هگل، مارکس و روسو آمیخته است. 
در ایران نیز دکتر علی شــریعتی از نخســتین بحث کنندگان 

در این زمینه بود.
در جامعــه مــا، معنــای یادشــده تر ازخودبیگانگــی، 
تداعی  کننده آن افرادی است که در مقابل مظاهر و نمادهای 
فرهنگــی یک جامعــه  بیگانه، ماهیــت فرهنگی خویش را 
بــه آب نســیان می دهند و بی آنکــه با نگاهــی بهره یاب و 
خویش بــاور، به مبادلــه علمی و فرهنگی بــا جوامع دیگر 
بپردازند، منفعلانه، خــود را ظرف فرهنگ یا مفهومی دیگر 
می کنند. اما این تنها بخشی از دایره   معنایی ازخودبیگانگی 
اســت و این عبارت  در علوم گوناگون انســانی  مورد بحث و 
فحص اســت و دارای دو جنبه  فردی و اجتماعی که هسته  
معنایی آن، بی خودشــدن انســان از ادراک و خواســته های 

تعالی بخش خویش است؛ چنان که چیزی دیگر (یک مفهوم، 
فرد یا شیء) را مقدم بر اندیشــه و ماهیت ادراکی و زیستی 
خود بداند و به طور کلی، به ابزاری برای آن بدل شود. چنین 
انسانی را - به قول دکتر شریعتی - الینه شده یا ازخودبیگانه 
می گویند. او این مفهوم را مقابل آن «خودآگاهی» انســانی 
می داند که ممکن اســت یک دانشمند نداشته باشد، اما یک 
بی ســواد آن را داشته باشــد. ازخودبیگانگی به تأثیر عوامل 
گوناگون اجتماعــی، جغرافیایی و تربیتی در ما پدید می آید، 
اما خودآگاهی و آزادی و اندیشــه مندی   مــا  از آن می کاهد. 
گســترش این خودآگاهی، موانعی هم دارد همچون جهل، 
منفت، ترس های غیرعاقلانه، منِ الینه شــده که من حقیقی 

را زندانی کرده و ... .
بنابراین، هیچ شــیء یا فضایی شایســته آن نیســت که 
ماهیت انســان را بربایــد، با فریب آنکه چیــزی دیگر به او 
می دهد؛ زیرا انسانی که از ادراک و واقعیت خود تهی شده، 
چه می تواند داشــته باشــد که بهتر از آن ماهیتش باشــد. 
ماهیتی که با گستراندن اندیشه  و ادراک آدمی، به او نیروی 

کشف و تصرف جهان بیکرانه می بخشد.
طرفه آنکه حتی پذیرش دین را هم که فرستاده ای الهی 
است، نمی توان جواز الینه شــدن انسان دانست. گواهی ما 
متن وحی است که ده ها بار از اصلاحات تعقل، تدبر و تفکر، 
همچنین مشــتقات آنها نام می برد و خردورزی آدمی را در 

دین پذیری، دارای اصالت و موضوعیت می داند.
در این جهان متن، انســان، مزیــن و مفتخر به ارجحیت 
«کرمنــا بنی آدم» و « علمه البیان» اســت و منظور خطاب 
«أفلا تعقلون» و « أفلا تتفکرون»؛ پس حتی عبادات انسان 

هم سزاست که با آگاهی و آزادگی همراه باشد.
به دیگر ســخن، خدا از ما نمی خواهــد که بدون تفکر و 
تدبر، ســخن و فرمان او را بشــنویم و بپذیریم؛ چنان که خود 
در کلام رحمانی اش می فرماید، اگر می خواست، می توانست 
بشر را همچون فرشتگان  مجبور به عبادت و اطاعت بیافریند 
نه مختار و آزاد. این مهم، از طرق عقلی نیز قابل اثبات است.
آن عبــادت وجــودی و فنای در حق یــا حقیقت نیز که 
در فرهنگ دینی ما، معنای هســتی آدمــی و برترین هدف 
آموزه هاست، الینه شدن انسان در چیزی دیگر نیست؛ زیرا بر 
بنیاد حقیقت وجودی انســان شکل  می گیرد و نیز رهایی او 
از تعلقات غیر اصیل و پیوســتنش به آگاهی و آزادی مطلق 
را در پــی دارد. امام حسین  علیه الســلام نیــز در مقام یکی 
از درخشــان ترین تجلیات انســانی مفاهیم  و انتزاعیات دین 
و مایه هــای عقلی و نقلی آن، حرکتــی را می آغازد که پیرو 
همین رویکرد دین به ماهیت ادراکی و اقناعی آدمی است و 
البته بازداشتن انسان ها از فروافتادن به چاه ازخودبیگانگی.

مصادیــق ازخودبیگانگــی یــا الیناســیون را چند نوع 
دانســته اند مانند: الینه شــدن فرد در نظام ســرمایه داری، 
ازخودبیگانگــی انســان تحت تأثیر روایت های نادرســت و 
ضداندیشگی از مســیحیت توسط عده ای در قرون وسطی، 
ازخودبیگانگی در مقابل تبلیغــات تجاری دوره  مدرنیته و 
مصرف گرایی و لذت افزایــی، ازخودبیگانگی یک جامعه در 
برابر جامعه ای دیگر و ازخودبیگانگی دولتی  که به معنای 
انواع فاصله گرفتن های دولت ها از اهداف اصلی خود است 
از آن روی کــه درگیر اهدافی دیگر می شــوند. مصداق این 
نوع واپســین را در عصر امام حسین  (ع) می توان حکومت 
اموی دانست که البته این، بخشی از کم و کیف آن دستگاه 
حکومتی اســت. دیگر انواع الیناسیون را نیز می توان در آن 
دوره دارای بروز و حضور دانســت؛ چنان که در همه اعصار 

نیز هستند، اما با شدت و ضعف به طور گوناگون و نسبی.
دســتگاه خلافت امــوی، هم عبای نبــوی را می خواهد 
و هــم تخت و تاج قیصری و خســروی را. هــم فقر و فخر 
محمدی را می طلبد، هم شــکم بارگی و غرق شدن در دینار 
و درهم بیت المال را. امام حســین، بیعت با دســتگاهی را 
نپذیرفت که از جعل حدیث و روایت و ابداع اسلام سلطنتی 

ابا نمی کرد.
یزید جانشین نامشروع خلیفه ای است که در تاریخ اسلام، 
نخستین کســی بود که با زور و زر به مسند خلافت نشست؛ 
نخســتین خلیفه ای که -برخلاف ادعــای طریقت وحیانی- 
همچون سلاطین، کاخ و بارگاه سلطانی برافراشت. قرآن را 
می خواست، اما بر نیزه و به قصد حیلت؛ ایمان را می نمایید، 
امــا به تزویر و بــه نیت غصب خلافت ( یا  بــه همراه جعل 
حدیث و بدعت). وارث این دستگاه، برای منزوی کردن امام 
حســین و وادار کردنشان به بیعت، ســعی در نفوذ در یاران 
ایشــان و دیگر مردمــان دارد؛ عده ای را الینــه ثروت و طلا 

می کند، گروهی را الینه ترس و برخی  را الینه  مغلطه.
اما حماسه ســاز عاشورا، کسی است که با هیچ یک از این 
ترس افکنی ها و فریبندگی ها از خویش تهی نمی شــود و به 
جای بیگانه شــدن از خود، با آنچه زمان و جهان او را آلوده، 
بیگانه اســت. هیچ چیز را یارای آن نیســت که حسین را از 
آزادی و آگاهی خویش تهی کنــد. او حتی برای افزودن بر 
شــمار یاران خویش نیز دســت به حیله و تکلف نمی یازد 
(برخلاف دشــمنانش) و هیــچ یاری گــری را ازخودبیگانه 
نمی خواهد. حتی در واپســین ساعات حیات دنیوی، بیعت 
از یــاران برمی دارد تا هرکس کــه می خواهد گام در میدان 
آزادی و البتــه  مرگ نهد، بــه اراده و خرد و آگاهی خویش 
بنهد، نه به اجبار یا شــرم از حسین  (ع). ندای هل من ناصر 
نیز به طریق هدایت ســر می دهد که تعهد امامت او است، 

وگرنه حسین کجا و نیاز به خلق کجا.
آگاهی و آزادگی خواهی ریشــه در فطرت انسان دارد که 
خداونــد نیز با آگاهی از آن و بنا بــر اقتضائات آن حقیقت، 
بشــر را به آغوش خویش فرا می خواند. این وجه برجسته از 
واقعه عاشوراست که هنوز هم بر جان انسان ها می نشیند و 
چنان سرمشقی، آنان را به آزادگی و ستیز با ازخودبیگانگی 

برمی انگیزد؛ چنان که در طول تاریخ نیز چنین بوده است.

عاشورا؛ آزادگی و ستیز با  ازخودبیگانگینگاه
نهضت عاشورا یکی از بنیادهای دینی و ملی در جامعه ایران و دینداری ایرانیان است

علی نامجو

 یعنی بدعت و انحراف در دســتگاه خلافت، جامعه اســلامی را به سمت وسوی 
دورویی و نفاق و حق پوشی و سرگردانی تملق پیشگی و در نهایت به راحت طلبی 
برده اســت و کمتر کســی در برابر این بدعت ها و تحریف ها احســاس مسئولیت 
می کند. مانند احبــار و ملایان یهود که در برابر تحریف کلام خداوند، زبان در کام 

بردند و فریادی برنیاوردند.
بدعت های حاکمان اموی که منشــأ قیام عاشورا شد، تنها ســگ بازی و جابه جاکردن برخی 
حلال هــا و حرام ها نبود. بنا بر روایت های تاریخی، نخســتین کاری که معاویه در راســتای 
تقویت ســلطنت خود پی گرفت، به دست گرفتن شریان های اقتصادی و فرهنگی و بناکردن 
بنیادهای حکومتی بود. در حوزه فرهنگ دستور داد در شامات کسی حق بازگوکردن سخنان 
پیامبر را ندارد. رفت وآمدها را به گونه ای محدود کرد که کســی از شــام به شهر مدینه نیاید 
تا حقیقت اســلام را از زبان برخی اصحاب بشــنود. ابوذر غفاری که در زمان عثمان به شام 
تبعید شــد، معاویه احساس خطر کرد و به عثمان نوشــت: «ان اباذر لمفسد علیکم الشام 
فتدارک اهله ان کان لک فیه حاجه» (الغدیر، ج ۸، ص ۳۴)؛ یعنی همانا ابوذر مردم شــام 
را بر تو می شــوراند. پس به داد ایشان برس، اگر به یاری شان نیازمندی. یعنی سخنان ابوذر 
مردم را با اســلام راستین آشــنا می کند و ممکن است ابوذر در شــام حکومت مرکزی را با 
خطر مواجه کند. مهم ترین چیزی که عامل بقای حکومت معاویه در شــام شــد، بی خبری 
مردم از حقیقت اســلام و ســخنان پیامبر بود و از ســویی مبلغان و حقوق بگیران دربار در 
برابر موقعیت های مالی و سیاســی، بدعت ها می ساختند و دروغ ها می گفتند و مغزها را از 

حقیقت تهی می ساختند و افسانه ها می پرداختند.
معاویه برای برقراری و دوام ســلطه خود نقل احادیث پیامبر را ممنوع کرد. در مسجد دمشق 
ایســتاد و در هنگام ایراد خطبه گفت: ای مردم از نقل احادیثی که از پیامبر وارد شده بپرهیزید. 
این دستور به همه جا ابلاغ شد. حقیقت اسلام همان بود که مبلغان معاویه به مردم می گفتند. 
کســانی که در حکومت معاویه حق قلم و سخن داشتند، امثال ابوالدرداء و کعب الاحبار بودند 
که از دیانت یهود در اســلام نفوذ کرده بودند. از این راه احادیث دروغین بی شماری وارد اسلام 
شــد که هنوز در برخی کتاب های روایی به عنوان اسرائیلیات موجود است. تبلیغات یک سویه و 
انحصاری کردن تبلیغات به دســت حکومت چنان در مردم تأثیر گذاشته بود که فردی عامی از 
یکی از بزرگان شام پرسید این ابوتراب که خطیب همواره بر فراز منبر او را لعن می کند کیست؟ 
آن مرد در پاســخ گفت: «درست نمی شناســم ولی فکر می کنم سارقی از ســارقان فتنه انگیز 
باشــد». (مروج الذهب، ج ۳، ص ۴۲ ). شــگفتا اینکه تأثیر تبلیغ تا آنجا کارســاز شــده بود که 
بعد از یک قرن و در زمان انتقال حکومت از امویان به عباســیان، گروهی از نامداران شامی نزد 
منصور سفاح آمده و گفتند: «برای پیامبر اهل بیتی جز بنی امیه نمی شناسیم» (همان، ص ۴۳). 
معاویه اســتبداد سیاســی و فرهنگی را در یکی از خطبه هایش چنین اعلام کرد: «انی لا احول 
بین الناس و الســنتهم ما لم یحولوا بیننا و بین ملکنا». حقیقت این است که تا زمانی که مردم 
میان ما و ســلطنت ما حایل نشــوند، ما میان ایشان حایل نمی شویم؛ یعنی در هر کار و سخنی 
آزادند، جز اینکه بخواهند بر سلطنت ما خرده بگیرند و انتقاد کنند. و در خطبه ای دیگر هرگونه 

انتقادی را ممنوع ساخت (طبری، ج ۳، ص ۲۸۶).
اینها بدعت هایی بود که با حاکمیت امویان شــکل گرفت. چه بدعتی در اســلام از این بالاتر 
که امر به معروف و نهی از منکر که برترین جهاد است، ترک شود و حق انتقاد کردن از مردم 
گرفته شــود؟ امام حسین (ع) نخســتین رســالت خود را در این قیام نهی از منکر در حوزه 

حکومت دید و اینکه چرا مردم از حق دفاع نمی کنند؟ از پیامبر ســند داد «اگر مردم سلطان 
جائری را ببینند که حلال و حرام خدا را جابه جا کرده و او را باز ندارند، در قیامت جای شــان 
همان جای جائران اســت». چه بدعتی در اســلام ســهمگین تر از اینکه یاران راستین پیامبر 
-اباذر- زبان شان در کام شان مهار یا بریده شود؟ و تبعید شدگان پیامبر -خاندان بنی العاص- 
به حوزه خلافت بازگشــته و به عرصه های مالی دست یابند. حدود نیم قرن از رحلت رسول 
خدا گذشته و در این زمان کوتاه کسانی در چرخه حکومت قرار گرفته اند که یا مطرود رسول 
خــدا بودند یا در زمان پیامبر با جریان نفاق هم کاســه بودند. ایــن جابه جایی آدم ها بود که 
جابه جایی ارزش ها را در پی داشــت. به تعبیر امام علی (ع) تمام آثار جاهلیت بازگشــته؛ 
یعنی شــعائر اســلام موجود؛ ولی ارزش های اخلاقی مفقود شــده اســت. ایستادگی امام 
حســین (ع) در برابر چنین وقایع تلخ و دردناکی بود. آزادی و شرف و عزت که از آن مؤمنان 
است، به دست چاپلوسان اموی به اسارت و ذلت تبدیل شده بود. امام حسین در روز عاشورا 
در برابــر جریانی ایســتاد که آمده بود تا دین و انســانیت را ابزار حکومت ســازد. و مردم را 
ثناگوی خود کند. امام حســین (ع) در واپسین لحظات عمر خود فرمود: اگر دین ندارید، پس 
آزادمرد باشید. در روز عاشورا انسانیت و عدالت و آزادی به نمایش درآمد، تحولی در جهان 
اســلام پدیدار شد. مردم دریافتند که اسلام محمد (ص) اسلام دیگری بوده، یاران پیامبر غیر 
از این بوده اند که از رســانه های اموی شــنیده اند. پس از انقراض و اضمحلال امویان نوبت 
به عباســیان، عموزاده های پیامبر، رســید؛ اما آنان به شکل دیگری بر حقیقت دین و عاشورا 
ســرپوش نهادند. بدعت ها و تحریف ها را به شکل شرارت باری به دنیای اسلام بازگرداندند. 
روضه کربلا خوانده می شــد؛ اما زندان ها پر از آزادی خواهان علوی بود. اســلام در ســطح 
شعار رواج داشت ولی حاکمان عباسی هیچ سخن حق و انتقادآمیزی را برنمی تافتند. اولین 
آنان به خاطر خون ریزی لقب ســفاح گرفت. فشارها و استبداد حکومتی آن چنان بالا گرفت 
که مردم، جور امویان را بر عدل عباســیان ترجیح دادنــد. امیرالمؤمنین هایی که جای پیامبر 
نشســتند، جز قتل و زندان و شکنجه چیزی نمی شــناختند. به نام اسلام حدیث ها ساختند، 
دروغ ها گفتند و از ســویی عده ای مأمور مأجور برای بدنام کردن امامان، بنای غلو گذاشــتند. 
و پیمانی را که حاکمان با مردم بســته بودند، شکســتند. خانه خدا را به منجنیق بســتند تا 
مخالفان خود را از میان بردارند. امامان شــیعه را به بهانه های مختلف مقتول و مســموم 
ساختند. دریغ و درد اینکه بدعت های پیش از عاشورا پس از زمانی اندك و در عصر عباسیان 
بازگشــت، اما این بار نه تنها به دســت حاکمان، بلکه با کمک جاعلان حدیث و جاهلان به 
دین. از زبان پیامبر روایت ها ســاختند که نه تنها عقل گریز بلکه عقل ســتیز بود. امامان را در 
حد غلو و خدایی بالا بردند تا از چشــم مردم بیندازند. جریان عاشــورا ماندگاری اش با شکل 
عزا و نوحه حفظ شــد؛ اما به شــکل واژگونه که از آن هیچ اثری برنمی خاست. مگر نه این 
بود که حقیقت عاشورا برای ستم ستیزی و ظلم زدایی برآمده بود؛ اما چرا امیرالمؤمنین های 
پس از معاویه و یزید و خلیفه های عباســی و عثمانی و صفوی در کنار بزرگداشت عاشورا و
 عاشــورا  پروری، ستم های بیشتری روا داشتند؟ و حقیقت عاشورا و تشیع، از عینیت جامعه 
و زمان به خلوت خانه تکایا و چند روز محرم بازگشت؟ در اینجا باید با مولوی همراه شد که 

با مردم حلب در روز عاشورا گفت:
خفته بودستید تا اکنون شما/ تا کنون جامه دریدید از عزا

پس عزا بر خود کنید ای خفتگان/ چون که بد مرگی ست این خواب گران
بر دل و دین خرابت نوحه کن/ چون نمی بیند جز این خاك کهن (مثنوی، دفتر ششم)

 عاشورا در  برابر بدعت ها
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